
نگاه آخر

در شرایط خاصی قرار گرفته‏ایم. منظورم فقط این وضعیت »نه جنگ، نه صلح« 
نیست که مردمان را دچار دل‏آشوبه کرده است. به هر سو بنگریم، حالتی از تعلیق 
و تردید می‏بینیــم و در همین اثنا وقتی اخبار را مرور می‏کنیم، بر آن دو حالت، 
حالت سومی نیز افزوده می‏شود؛ به‏نام تعجب. نمونه می‏خواهید؟ دست به نقد 
بخوانید خبری را که دیروز صبح رسانه‏ها مخابره کردند: »فیلم معمایی »خرگوش 
سیاه، خرگوش ســفید« به کارگردانی شهرام مکری، فیلمساز ایرانی، به‏عنوان 
نماینده تاجیکســتان در بخش بهترین فیلم بین‏المللی اسکار انتخاب شد.« 
این فیلم محصول مشترک ایران، تاجیکستان و امارات است، با حمایت شرکت 
تاجیک‏فیلم و همکاری کمپانی دریم‏لب فیلمز در تاجیکســتان ساخته شده و 
به زبان‏های تاجیکی و فارســی تهیه شده است. همچنین در آن بابک کریمی، 
هستی محمایی، کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف بازی کرده‏اند و تهیه‏کننده آن 

نیز نگار اسکندرفر است.

ایرانی‏ها در کانادا �
این خبر را بگذارید کنار احتمال دیگری که دو روز پیش مطرح شد، مبنی بر 
اینکه ممکن است پس از اینکه فیلم تحسین‏شده »پیرپسر« از حضور در اسکار 
به نمایندگی از ایران بازماند، این‏بار شــانس خود را در این رقابت با کشور کانادا 
آزمایش کند. کانادا البته یک‏ماه قبل فیلمی به‏نام »چیزهایی که می‏کشــی« 
)The Things You Kill( را به نود‏وهشــتمین دوره جوایز اســکار معرفی کرده 
بــود. طنز ماجرا آنکه، کارگــردان این فیلم نیز ایرانی اســت: علیرضا خاتمی، 
متولد ۱۳۵۹ که ســابقه فعالیت در سینمای ایران را نیز داشته است. اینک اما 
تهیه‏کننده »پسرپسر«، حنیف سروری در گفت‏وگویی گفته است: »متأسفانه 
فیلم ما به‏دلایل نامعلوم از چرخه معرفی به اسکار از سوی ایران کنار گذاشته شد، 
اما اکنون روزنه امیدی برای معرفی آن از کشور کانادا ایجاد شده است. از آن‏جا 
که کارگردان ما شهروند کاناداست، این احتمال وجود دارد که بتوانیم فیلم را از 
طریق کانادا به اسکار بفرستیم. فیلم کاملًا آماده است و ما امیدواریم بتواند جایزه 

اسکار را به‏دست بیاورد؛ به‏همین‏دلیل اکران تورنتوی آن را آغاز کردیم.«

توقیفی‏ها در اسکار �
آن دلایل نامعلومی که سروری وجود آنها را باعث انتخاب‏نشدن »پیرپسر« 
می‏داند، البته خیلی هم نامعلوم نیست. »پیرپسر« فیلمی بود که حتی مجوز 
حضور در جشــنواره فجر را نیز پیدا نکرد و اگرچه اکران تک‏سانس آن، موجی 
از تمجید و تحسین‏ها را برانگیخت، اما پس از اکران عمومی در سال‏جاری که 
البته به‏طرز باز عجیبی بدون حتی یک پلان سانسورشــده انجام گرفت، جدا 
از برخــی منتقدان، حتی برخی از نمایندگان نیــز آن را نواختند. برای نمونه، 
نماینده کبودرآهنگ در مجلس به صحنه‏های »فساد و مشروب‏خواری« فیلم 
ایراد گرفت و چنین ســینمایی را باعث افزایش طلاق دانســت. از نظر حمید 
رسایی؛ »مهمترین هدف فیلم، زدن ولایت پدر و مفهوم خانواده است.« بر این 
جملات بیفزایید، اظهار خوشحالی مسعود فراستی از فرستاده‏نشدن چنین 
»فیلم بی‏آبرویی« تا دریابید ساخته اکتای براهنی چه راه دشواری داشته است 

برای رسیدن به ساحل اسکار. 
غرابــت همه ایــن ماجراها البته وقتی بیشــتر می‏‏شــود که ســرمان را از 
»پیرپسر« به نماینده انتخابی ایران بازگردانیم؛ فیلم تحسین‏شده »علت مرگ: 
نامعلوم« ســاخته علی زرنگار که سه‏ســال توقیف بود و وقتی هم به سینماها 
رســید، اکران محدودی داشــت. از پس همه آن بدبیاری‏هــا، اینک اما انگار 
شانس به فیلم روی آورده است. برکنار از این مسائل، اما به‏راستی با وضعیتی 

پیچیده مواجه نیستیم؟

  این قصه سر دراز دارد �
اگر فکر می‏کنید سیاهه حیرت‏ کاروان اسکاریان سینمای ایران تمام شده 
است، اشــتباه می‏کنید؛ چون شاید احتمالًا فراموش کرده‏اید که فیلم »یک 
تصادف ســاده« ساخته جعفر پناهی هم که امسال برنده نخل طلا جشنواره 
فیلم کن شــد، نماینده فرانســه در بخش فیلم‏های بلند بین‏المللی اســکار 
خواهد بود. این فیلم که توسط نئون در کن خریداری شد، نخستین ساخته 
پناهی پس از آزادی از زندان در ایران طی دو ســال گذشــته است و داستانی 
برانگیزاننده نیز دارد؛ داســتان گروهی از زندانیان سابق که مردی را می‏یابند 
و گمان می‏کنند او همان زندانبانی اســت که در گذشته آن‏ها را شکنجه داده 
اســت. پس از آن، آنچه داستان فیلم را به پیش می‏برد، تردید‏های این جمع 

است در انتقام‏گیری یا رهاکردن مرد.
باتوجه به آنچه گفته شد، شاید دیگر نوشتن اینکه سال پیش نیز فیلم »دانه 
انجیر معابد« محمد رسول‏اف پس از دریافت جایزه ویژه هیئت‏داوران جشنواره 
کن، از طرف کشــور آلمان به‏عنــوان بهترین فیلم بین‏المللی بــرای رقابت در 
نود‏وهفتمین دوره جوایز اسکار انتخاب شد، چندان نکته‏ای بر این متن نیفزاید. 
البته در کنار همه این‏ها ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که آخرین اسکار 
دریافتی ایرانیان، انیمیشــن کوتاه »در ســایه سرو« بوده اســت، به کارگردانی 
مشترک شیرین سوهانی و حسین ملایمی که در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان تهیه شــد و ســال پیش توانســت پس از »جدایی نادر از سیمین« و 

»فروشنده«، سومین اسکار را به سینمای ایران هدیه دهد. 

با یک تصادف ساده مواجهیم؟ �
شاید خواننده این متن پشت همه این عجایب، چیزی نبیند، جز یک اتفاق 
ساده که به‏طور تصادفی حادث‏شده است. این هم البته روایتی است از این ماجرا، 
اما شاید بد نباشد پیش از آنکه قضاوت دراین‏زمینه به خوانندگان این متن واگذار 
شود، به تجربه مشابه دیگری نیز ارجاع داده شود تا بدین‏طریق تصویر کامل‏تری 
از ســیر وقایع جاری در جامعه ایران به‏دست داده شــود و ازاین‏طریق بتوان به 
وجود برخی روندها حساســیت بیشتری یافت یا لااقل خیلی ساده از کنار این 
رخدادها نگذشت. تجربه مشابه رقابت ایرانیان در اسکار ۲۰۲۶ را می‏توان با آنچه 
در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ پاریس شکل گرفت، مقایسه کرد و مشابه دانست. 
در آن المپیک، کاروان المپیک با ۴۱ ورزشکار شرکت کرد و در پایان مسابقات با 
کسب سه مدال طلا، شش مدال نقره و سه مدال برنز در رتبه بیست‏ویکم جدول 
رده‏بندی کشورها قرار گرفت. این جایگاه البته بهترین عملکرد کاروان ایران در 
المپیک نبود، اما لااقل نسبت به دو دور قبلی )جایگاه‏های ۲۵ و ۲۷( قابل‏قبول 
می‏نمود. بااین‏همه آنچه در این میان مایه تعجب فراوان شد، این بود که در تیم 
پناهندگان در المپیک تابستانی ۲۰۲۴، ۱۴ ورزشکار از ۳۷ ورزشکار، پناهندگان 
ایرانی بودند متشــکل از ۹ مرد و ۵ زن. بر اینها بیافزایید حضور صباح شریعتی 
بر تشک کشتی با پرچم کشــور آذربایجان و کیمیا علیزاده روی تاتامی با بیرق 
بلغارستان. احتمالًا از یادمان نیز نرفته است، آن مسابقه نفس‏گیر میان ناهید 

کیانی و کیمیا علیزاده را که اشک بسیاری را درآورد.

بستگی دارد �
نقل‏قولی رایج در میان ایرانیان البته به ما می‏گوید؛ »بســتگی دارد« به این 
مسائل چگونه بنگریم. از نظرگاهی خوش‏بینانه، این‏ها نشانه پویایی جامعه ایران 
اســت و اینکه ایرانیان در هرکجا قرار بگیرند، می‏توانند بدرخشند یا لااقل برای 
کسب موفقیت، خود را به مرزهای ملی محصور نمی‏کنند. از منظری بدبینانه اما 
اینها را باید پای شکافی چشم‏ناپوشیدنی میان دولت و ملت نوشت. آن دیدگاه 
اول بــه ما می‏گوید، چه ایرادی دارد که در اســکار ۲۰۲۶ چهار ایرانی به رقابت 
بپردازند و بالاخره هرکدام موفقیتی کسب کنند؛ افتخاری خواهد بود برای ایران. 
طرفداران نگرش دوم اما شــاید بپرســند چرا همه این سینماگران و ورزشکاران 
نخست در درون مرزهای ایران به رقابت نپردازند و چرا نباید حکمرانی فرهنگی 

ما ظرفیتی بیشتر برای جذب نداشته باشد؟

با اعلام حضور  فیلمی از شهرام مکری در مشهورترین جایزه سینمایی 
جهان حضور کارگردانان ایرانی در این فستیوال به چهار نفر رسید

ترافیک ایران در اسکار
کتابخانه

مبارزه‏های آزادی‏خواهانه
کتاب »به سوی فروغ آزادی« از یک مقدمه، 
دو بخش و هفت فصل تشــکیل می‏‏شــود 
که در آن ســیر مبارزات آزادی‏جویانه ترسیم 
می‏شود. در بخش اول که به قرن‏های ۱۶، 
۱۷ و ۱۸ اختصــاص دارد، گریلینگ بحث 
آزادی مذهبــی و آزادی وجــدان و تــاش 
اصلاح‏گران دینی بــرای مقابله با تعصب و 
جزمی‏نگری کلیســای کاتولیک را بررسی 
می‏کنــد و می‏گویــد این امر در گســترش 
آزادی‏هــای امروزه بشــر نقــش بنیادینی 
داشته اســت. در همین بخش او فصلی را 
هم به مقابله مردمان با حکومت‏های مطلقه 
اختصاص می‏دهد. بخش دوم کتاب اما به 
مبارزاتــی می‏پردازد که بــردگان، کارگران و 
زنان صورت‏بندی کردند تا بتوانند از ســایه 
ســاختارهای برده‏داری، اســتثماری و مردســالارانه رهایی یابند. در این 
درگیری که به‏خصوص در ســده‏های نوزدهم و بیستم گسترش پیدا کرد، 
حقوق و آزادی‏های فردی و اجتماعی در ســطحی جامع گسترش یافت و 
درنهایت همه این تلاش‏ها خود را در تاسیس سازمان ملل متحد و اندکی 

بعد نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان داد.

به سوی فروغ آزادی
 نویسنده:

آنتونی گریلینگ
 مترجم:

مهدی نصرالله‌زاده
نشر: بیدگل

تاریخ

نبرد گوگمل
در اول اکتبر سال ۳۳۱ پیش 
از میــاد، در گوگمــل واقع 
در چند کیلومتــری جنوب 
شرقی ویرانه‏های شهر نینوا، 
داریوش سوم در رأس نیرویی 
مرکب از هــزاران نفر ازجمله 
واحدهای ســواران سکایی و 

بلخی، حدود ۲۰۰ ارابه جنگی و 15 فیل خود را برای نبرد نهایی با اسکندر 
مقدونــی آماده کرد. یکــی از تغییراتی کــه داریوش ســوم در جنگ‏افزار 
ارتــش ایران داده بود، این بود که به‌جای شمشــیر کوتــاه معمول مادی ـ 
هخامنشی، شمشــیرهای بلند و عریضی تدارک دیده بود که پاسخگوی 
شمشــیرهای بلند یونانیان باشند. پیش از شروع جنگ، اسکندر با دیدن 
عظمت سپاه ایران، بدون توجه به درخواست سرداران سپاه‌اش، با سواران 
قدیمی یونانی خود ناگهان به قلب ســپاه ایران ـ جایی که داریوش ســوم 
مستقر بود ـ تاخت و به موضع داریوش رسید. چنین ترفندی، داریوش را به 
فرار واداشت و وقتی خبر گریز داریوش سوم به سپاهیان ایران رسید، آنان 
نیز از پادشــاه خود پیروی کردند و سپاهیان یونانی و مقدونی که وحشت 
فراوان از سپاه بزرگ ایران داشتند، با مشاهده فرار سپاهیان ایران، به آنان 

تاخته و بسیاری از آنان را که در حال فرار بودند به قتل رساندند.

 چهره

حافظ ردیف
سعید هرمزی )1355-۱۲۸۵( از اســتادان بنام تار و سه‏تار بود. او در تهران و 
در خانواده‏ای اهل هنر متولد شد و از کودکی با موسیقی آشنا گردید. هرمزی 
شاگرد مستقیم استاد آقا حسینقلی و میرزا عبدالله نبود، اما از طریق شاگردان 
و نزدیکان آن بزرگان، رموز نوازندگی اصیل را آموخت و خود به یکی از حافظان 
ردیف موسیقی ایرانی بدل شد.او علاوه بر نوازندگی دقیق و پرظرافت، حافظه‏ای 
قوی در نگهداری و انتقال ردیف داشــت. تلاش او برای ثبت و ضبط بخشی از 
ردیف‏های کهن، موجب شــد که بخش مهمی از میراث موسیقی دستگاهی 
ایران برای نسل‏های بعدی محفوظ بماند. در سال‏های فعالیت‌اش با مرکز حفظ 
و اشاعه موسیقی همکاری کرد و شاگردان برجسته‏ای تربیت نمود که هر یک 
بعدها نقش مهمی در تداوم موسیقی اصیل ایران ایفا کردند.هرمزی به‏ویژه در 
سه‏تار، لحنی منحصر‏به‏فرد و سرشار از روحانیت داشت و بسیاری 
او را یکی از مهم‏ترین مرجع‏های نوازندگی این ساز می‏دانند. 
او زندگی ســاده‏ای داشت و جز به موسیقی و شاگردانش، به 
چیزی نمی‏اندیشــید. محمدرضا لطفی، داریوش طلایی، 
حسین علیزاده و عطا جنگوک ازجمله 
مطرح‏تریــن شــاگردان این اســتاد 
برجسته موسیقی ایران بودند. او در 9 

مهرماه سال 1355 از جهان رفت.
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شادکامی به‏مثابه سیاست
 تاب‏آوری در توفان تحریم‏ها

بحران‏ها همیشــه با خود فرصتی پنهان دارند. بازگشــت 
تحریم‏هــا، اگرچه جامعه را در معرض نگرانــی و ابهام قرار 
داده، اما می‏تواند لحظه‏ای سرنوشت‏ساز برای بازنگری در 
شیوه‏ حکمرانی باشد. تاریخ نشان داده است که ملت‏ها در 
سخت‏ترین شرایط، اگر امید و انسجام را تجربه کنند، نه‌تنها 
تاب می‏آورند، بلکه توان تازه‏ای برای پیشرفت می‏یابند. آیا 
می‏توان از این تهدید، فرصتی برای بازسازی اعتماد، تقویت 
ســرمایه‏ اجتماعی و ارتقای شادکامی عمومی ساخت؟ از 
دید ارتباطات انسانی و نیز روان‏شناسی اجتماعی، تأکید 
مکرر بر انســجام، معمولًا نشــانه وجود شکاف یا فرسایش 
اعتماد در جامعه اســت. انســجام با فرمان یا تبلیغ ایجاد 
نمی‏شــود، بلکه نتیجه‏ طبیعی احســاس تعلق، عدالت و 
معنا در زندگی روزمره‏ مردم اســت. وقتی افراد حس‏کنند 
که شنیده می‏شوند و در تصمیم‏ها سهم دارند، همبستگی 
یــک واقعیت زیســته خواهد بــود. امروز در ایــران، هدف 
تحریم‏ها فقط اقتصاد نیســت، روان جمعی جامعه نیز زیر 
فشــار قرارگرفته است. طبیعی است‏که حس بلاتکلیفی و 
ابهام آینده، اضطراب اجتماعی ایجاد کند، اما تجربه‏های 
تاریخــی نشــان داده‏اند که در همین لحظه‏های دشــوار، 
جامعه‏ای که احســاس کند صدایــش در تصمیم‏گیری‏ها 
شــنیده می‏شــود، به‏جــای بی‏تفاوتــی یــا کناره‏گیری، 
به‌سرعت به‌سمت همبســتگی و همکاری حرکت خواهد 
کرد. ازاین‌منظر فراخوان به انسجام اگر با بازسازی اعتماد 
و اصلاح واقعی در الگوهای سیاســت‏گذاری همراه شود، 
هم خطر شکاف را کاهش می‏دهد و هم فرصتی می‏شود، 
برای تقویت پیوندهــای اجتماعی و بازیابی امید عمومی. 
اما چه عاملی می‏تواند این چرخه‏ امید و همکاری را تقویت 
کند؟ پاسخ در یک واژه نهفته است؛ شادکامی. شادکامی 
صرفاً یک احســاس فردی نیست، بلکه شاخصی بنیادین 
برای ســامت اجتماعی و ثبات سیاسی است. جامعه‏ای 
شــاد، جامعه‏ای منســجم‏تر، مقاوم‏تر در برابــر بحران‏ها و 
کمتــر متمایل بــه افراط‏گرایی اســت. درک باک، اســتاد 
برجســته دانشــگاه هاروارد، در کتاب مهم خود »سیاست 
شــادکامی« به همین نکته پرداخته است. او معتقد است، 
هدف یــک دولت باید ارتقای کیفیت زندگی و شــادکامی 
مردم باشــد و سیاست‏ها زمانی موفق‏اند که بتوانند سطح 
رضایــت و بهروزی شــهروندان را بالا ببرنــد. او »پارادوکس 
ایســترلین« را مطــرح می‏کند که صرف بهبود معیشــت 
مردم، تضمین‏کننده‏ افزایش شادکامی نیست و لازم است 
شاخص‏هایی مثل اعتماد اجتماعی، کیفیت روابط انسانی 
و ســامت روان، مدنظر باشــد. پژوهش‏های معتبر نشان 
می‏دهد که شادکامی بر ستون‏هایی استوار است. نخستین 
ســتون، روابط اجتماعی قوی است. جامعه‏ای که افرادش 
احساس تنهایی یا بی‏پناهی کنند، ناشاد خواهد ماند. در 
ایران امروز که فشــارهای بیرونی و درونــی بر زندگی مردم 
سنگینی می‏کند، سیاست‏های دوستدار خانواده، تقویت 
همبستگی محلی و بازآفرینی ســرمایه‏ اجتماعی بیش از 
هرزمان دیگری ضروری است. ستون دوم، سلامت جسمی 
و روانی اســت. افســردگی، اضطراب و دردهای مزمن، در 
ســکوت، کیفیت زندگی میلیون‏ها نفــر را می‏کاهند. اگر 
ســامت روان همچنان در حاشــیه باقی بماند، هر برنامه‏ 
اقتصادی یا سیاســی نیز محکوم به شکست خواهد بود. 
ســرمایه‏گذاری در آموزش مهارت‏های‏زندگی باید به قلب 
سیاست‏گذاری بدل شود.  ستون سوم، کیفیت حکمرانی 
و اعتماد است. فساد، فقدان ‏شفافیت و نادیده‏گرفتن مردم، 
بیش از هر عامل دیگری سرمایه‏ امید را فرسوده می‏سازد. 
ســتون چهارم، اشــتغال و معنا در کار است. بیکاری تنها 
کاهش درآمد نیست، بلکه ضربه‏ای حیثیتی و روانی است 
که به کرامت انسان آسیب می‏زند. کار شرافتمندانه و باثبات، 
بزرگ‏ترین منبع عزت‌نفس و امید اجتماعی اســت. ستون 
پنجم، امنیت مالی و رفاه پایه است. ترس از ناتوانی در تأمین 
نیازهای اساسی، سرچشمه‏ اصلی اضطراب جمعی است. 
مردم ایران بارها نشان داده‏اند که می‏توانند فشار اقتصادی 
را تحمل کنند، به‌شــرط آنکه احساس کنند در بحران تنها 
گذاشــته نمی‏شــوند.  حاکمیت اگر می‏خواهد جامعه‏ای 
مقاوم و پُرانرژی داشته باشند، در کنار تأکید بر شعار انسجام 
ملی، برنامه‏ای واقعی برای ارتقای شادکامی مردم طراحی 
کند. گام اول این برنامه، بازسازی اعتماد عمومی از طریق 
شفافیت و مشارکت مردم است. در گام دوم، سرمایه‏گذاری 
در ســامت روان، به‏ویژه برای جوانان و طبقات فرودست، 
ضروری اســت. آنها بیشــترین فشــار را تحمل می‏کنند و 
اگر رها شــوند، فرسایش اجتماعی گسترش می‏یابد. گام 
ســوم، کاهش نابرابری و ایجاد امنیت معیشــتی از طریق 
سیاســت‏های حمایتی عادلانه، راهی اســت که اضطراب 
گسترده‏ جامعه را مهار می‏کند. ملتی که احساس رضایت و 
معنا در زندگی کند، حتی در سخت‏ترین تحریم‏ها هم پشت 
کشور خود خواهد ایستاد، اما ملتی که امیدش را از دست 
داده باشد، نه دشمنی می‏کند و نه همکاری؛ تنها خاموش 

و فرسوده می‏شود.
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